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Abstract
In the 20th century, we witnessed multiple expropriations in the forms of nationalization, confiscation, or seizure 

of property. In the first half of the 20th century, the Government of the Soviet Union and its colonies made extensive confisca-

tions, and the Mexican government nationalized its arable land and oil resources. The second half of the 20th century started 

with the nationalization of the Iranian oil industry, and subsequently, in multiple cases, Asian and African states nationalized 

their resources. The investor countries, that were present in the countries rich in natural resources primarily through multina-

tional companies, considered themselves the main victims of this exercise of sovereignty, and this became the basis for dis-

putes between the parties. The investors turned to international arbitration to restore the rights that they thought they have lost. 

Therefore, we witness multiple approaches by the arbitrators concerning the exercise of the principle of permanent sovereignty 

of states over natural resources. By looking at the history of changes in this matter, we find that this issue has always been a 

place of constant fight or flight of the parties, and the arbitrators did not give up turning to all kinds of arguments and theories 

to protect the interests of each party, which resulted in the transformation or adjustment in existing standards, and therefore, 

led to the exercise of the principle of permanent sovereignty of governments over their natural resources. The emergence of 

the principle of permanent sovereignty of states over natural resources is the result of historical events that because of them, 

the sovereignty of states was altered and they led to encroachment of some states in different cases of the sovereignty of other 

states. This principle was considered by the international community as one of the definite tenets of international law, and the 

followers of international law reacted to this issue to realize this principle in the form of resolutions and, in some cases, inter-

national treaties. During implementation, the principle of permanent sovereignty of states was faced with many problems over 

time and gradually changed to be consistent with the economic realities of the international community. Although, some am-

biguities were resolved over time and the principle became compatible with the requirements of the international community, 

however, still some ambiguities and challenges in its implementation have not been overcome and are the subject of discussion 

and contemplation. In this article, we will describe the basics and resources based on the international documents and treaties.
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چکیده
در قرن بیســتم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم. در نیمه 
اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نموده و دولت مکزیک اقدام به ملی 
کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیســتم با ملی کردن صنعت نفت در ایران، متعاقب آن در 
موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند. دولت های سرمایه گذار که غالباً  
از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال 
حاکمیت تصور می کردند که این مســاله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید. ســرمایه گذاران در جهت احیای 
حقوق از دست رفته خود جهت حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد 
های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق 
تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل 
به انواع اســتدلال ها و نظریه پردازی ها در راســتای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا 
تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود. ظهور اصل حاکمیت 
دائمی دولت ها بر منابع طبیعی ناشی از وقایع تاریخی است که در اثر آن وقایع حاکمیت دولت ها مخدوش شده و موجب 
دست اندازی برخی دولت ها بر مصادیق مختلف حاکمیت برخی دول دیگر شده است. اصل مزبور به عنوان یکی از اصول 
مســلم حقوق بین الملل در قرن بیســتم مورد توجه جامعه بین المللی قرارگرفت که تابعان حقوق بین الملل در جهت 
تحقق اصل مزبور در قالب قطعنامه و بعضاً معاهدات بین المللی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. اصل حاکمیت 
دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در طول زمان در اجرا، با مشکلات فراونی مواجه بود و به تدریج دستخوش تحولاتی شد 
تا با واقعیت های اقتصادی جامعه بین المللی همراه شــود. هرچند برخی از ابهامات در طول زمان برطرف گردید و این 
اصل با اقتضائات جامعه بین المللی ســازگاری یافت اما همچنان برخی ابهامات و چالشها در اجرای اصل فوق رفع نشده 
و محل بحث و تامل است که در این مقاله به بیان مبانی، منابع بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی خواهیم پرداخت.
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درآمد
حاکمیت برمنابع طبیعی، از ســال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی ملل 
متحد و سایر ارکان ملل متحد بویژه پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی 
دولت ها مورد تاکید قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقاً با عبارت: »حق حاکمیت دائمی 
کشــورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی« ذکر شــده و بیانگر 
حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود می باشــد، بطوری که اختیار اتخاذ تصمیم و 
تدابیر اقتصادی درون دولت ها  در ارتباط با سایر دول  را خواهند داشت و در استیفا و 
بهره برداری از منابع فوق برتری هیچ دولتی بر دولت دیگر قابل پذیرش نیســت. ظهور 
اصل مزبور در قرن بیســتم، ناشی از وقایع تاریخی است که در اثر آنها، حاکمیت برخی 
دولت ها مخدوش شده و موجب دخالت تعدادی از دول بر ابعاد مختلف حاکمیت برخی 
دولت ها شده؛ حاکمیت در بدو ظهور با مفهوم »اطلاق« قرین بوده است ولی در طول 
تاریخ به طرق مختلف، مفهوم مزبور مورد خدشه قرار گرفته است. یکی از این موارد، در 
بعد اقتصادی، استعمار و تعدی کشورهای استعمارگر بر منابع طبیعی کشورهای تحت 
ســلطه است که با عکس العمل دولت های مستعمره در قالب نهضت ملی کردن منابع 
و ثروتهای طبیعی مواجه شــد که در نهایت منجر به شکل گیری اصلی در حقوق بین 
الملل شد. به هر ترتیب اشتیاق رهایی از استعمار برای کشورهای تازه استقلال یافته در 
دهه شــصت و عزم بر در اختیار داشتن استقلال کامل و ترس از گرفتارشدن به اشکال 
دیگراســتعمار، آنان را بر آن داشت تا زمزمه های آزادی کامل در بهره برداری از منابع 
طبیعی کشورشان را مطرح کنند. از همان سال 1952، با این که استعمار زدایی اولین 
گام های خود را برمی داشت، کمیسیون حقوق بشر کار خود را در این مورد شروع کرد. 
»مجمع عمومی« تصمیم گرفت حق مردمان و ملت ها در تعیین سرنوشــت خود را در 
مقوله ی حقوق بشر قرار دهد و نمایندگان کشورهای آسیایی و آفریقایی تقاضا نمودند 
که جنبه ی اقتصادی امور نیز مورد لحاظ قرار دهند. اصل مزبور که کشــورهای توسعه 
نیافته و یا در حال توســعه حق دارند آزادانه نسبت به منابع طبیعی خود اتخاذ تصمیم 
نمایند زیرا این امر جزء لاینفک حاکمیت ملی اســت، از سوی مجمع عمومی از همان 
سال 1952 اعلام شد در قطعنامه های پی در پی سازمان ملل مورد تاکید قرار گرفت. 
اصل مزبور در سال 1966 در دو میثاق حقوق بشر به تصویب رسید و با تصویب این 
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دو میثاق اصل مذکور به صورت قاعده ی بین المللی ظهور پیدا کرد. اما اصل حاکمیت 
بــر منابع طبیعی همواره با ابهاماتی روبرو بود که زدودن آن ابهامات بر اســاس تعارض 
منافع کشــورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توســعه یافته کاری بس دشوار بود. 
مشکلات عدیده ای که کشورهای کمتر توسعه یافته در دستیابی به استقلال اقتصادی 
پیش رو داشــتند از قبیل فقدان ســرمایه کافی جهت بهره بــرداری از منابع طبیعی 
همچنین عدم دسترســی به تکنولوژی و کمبود نیروهای متخصص جهت کشف و بهره 
بــرداری این منابع، به میزان تاثیر گذاری اصل حاکمیت بر منابع طبیعی خدشــه وارد 
می نمود و از شــدت این اصل می کاســت. این مشــکلات موجب گردید تا کشورهای 
درحال توســعه در مواردی از شــدت ادعاهای خود کاســته و اصل حاکمیت بر منابع 
طبیعی در اعطای ســلطه ی اقتصادی به دولت های تازه اســتقلال یافته ناکام بماند. 
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در طول زمان در اجرا با مشــکلات فراوانی مواجه بود و 
به تدریج دســتخوش تحولاتی شد تا با واقعیت های اقتصادی جامعه بین المللی همراه 
شود. هر چند برخی از آن ابهامات در طول زمان برطرف گردید و این اصل با اقتضائات 
بین المللی ســازگارتر شد و تعارض منافع کشورها بر آن رخت تازه ای پوشانید و از آن 
معنایی تازه خلق نمود. اما همچنان تمام ابهامات و چالش هایی که در اجرای این اصل 
وجود دارد برطرف نگردیده و جای بحث و ســخن در این خصوص فراوان اســت که در 
این مقاله به تحلیل مبانــی و منابع اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در 

اسناد و متون بین المللی خواهیم پرداخت.

1. مبانی حق حاکمیت بر منابع طبیعی
حاکمیت اقتصــادی یک دولت به معنای اقتدار یک دولــت در برقراری روابط 
اقتصادی داخلی و خارجی خود اســت؛ اصل تســاوی حاکمیــت در حقوق بین الملل 
یکی از اصول مســلم در روابط فمابین دولت ها قلمداد می شود، به همین مناسبت می 
توان گفت حاکمیت اقتصادی نیز از همان ویژگی تســاوی حاکمیت برخوردار است. لذا 
یکی از اساسی ترین مبانی حاکمیت اقتصادی، اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع 
طبیعی درون قلمرو مرزی می باشد. در خصوص حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، برخی 
اختیارات را بعنوان آثار اعمال حاکمیت برشمرده اند، از جمله اینکه دولت ها در تصرف، 
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اســتفاده، آزادی در مصرف منابع طبیعی دارای اختیار می باشــند، دولت ها در تعیین 
سرنوشــت و کنترل، اکتشاف، استخراج، توسعه و بازاریابی برای منابع طبیعی از آزادی 
کامل بهره مند هستند، در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی به منظور پیگیری توسعه 
پایدار بر اساس سیاست های زیست محیطی دولت ها دارای اختیار در اتخاذ تصمیم و 
شــیوه اجرای آن دارند. همچنین در تنظیم مقررات بمنظور سرمایه گذاری خارجی که 
شامل تنظیم مقررات برای پذیرش سرمایه خارجی و مقرراتی برای فعالیت های سرمایه 
گذاران خارجی از جمله دســتور العمل جریان سرمایه و ورود و خروج دارای اختیارات 
کامل حاکمیتی می باشند. و در نهایت حق مصادره و ملی کردن سرمایه های داخلی و 

)Qureshi, 1999: 89( .خارجی درباره منابع طبیعی را خواهند داشت
دولت ها مکلفند که حاکمیت خود را در مواردی و به گونه ای اعمال نمایند که 
منافع عامه را در برداشــته باشد و نیازهای نســل آتی را مورد لحاظ قرار داده و تامین 
نماید. دولت ها علاوه بر احترام به منافع حقوق مردم می بایســت به توسعه بین المللی 
خصوصاً کشــورهای در حال توسعه مســاعدت نمایند همچنین دولت ها باید در حفظ 
محیط زیســت بین المللی همت گمارده و در استفاده از منابع طبیعی خود به گونه ای 

عمل نمایند که به محیط زیست لطمه وارد نشود. )والاس،1396: 54(
مبانی حق حاکمیت بر منابع طبیعی همان اصول و قواعدی است که در گذشته 
تحت عنوان حقوق عرفی و معاهداتی به رسمیت شناخته شد و حق حاکمیت بر منابع 
طبیعی یکی از مصادیق آن منابع می باشــد. در این مقاله چهار اصل به شــرح ذیل را 
بعنوان اصول مســلم و مبانی حق حاکمیت بر منابع طبیعــی مورد تجزیه تحلیل قرار 

خواهیم داد.

1-1. حق ملت ها در تعیین سرنوشت
یکی از مبانی و ریشه های اصل حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از »حق 
ملت ها بر تعیین سرنوشت خویش«.1 اندیشه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل 
تحت تاثیر اندیشه دموکراسی پیروان این نظریه با تکیه بر مفهوم آزادی بشریت، مظهر 
این مفهوم را حکومت دموکراتیک قلمداد می کردند ایشان معتقدند با ترکیب سه

1. self – Determination.
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مفهوم آزادی، برابری و قراردادی بودن حاکمیت مفهومی به نام دموکراسی به دست می 
آید. مع الوصف در مردم ســالاری فرض بر این است که انسانها آزاد و برابر هستند این 
امری فطری محسوب می شود.)امیدی،1387: 7( هر ملتی حق دارد سرنوشت خویش 
را آزادانه تعیین کند. این حقی اســت که علاوه بر منشور در اسناد متعدد بین المللی و 
آراء دیوان به آن اشاره شده است و یکی از قواعد نظام بین المللی است. بدون پذیرفتن 
حق تعیین سرنوشــت برای ملت ها، نظمی در جامعه بین المللی پایدار نخواهد بود، از 
این رو این حق در زمره یکی از اساســی ترین حقوقی اســت که در شــکل گیری نظم 
نوین بین المللی و برقرار صلح و امنیت بدان توجه شده و باید شود، علاوه بر این افکار 
عمومی جهان، خواست مردم مستعمرات و سایر مناطق را در منظور کسب استقلال یک 
خواســته معتبر و قابل احترام می دانند. اصل موسوم به حق تعیین سرنوشت از جایگاه 
مهمی در حقوق بین الملل برخوردار اســت به لحاظ سیاســی این اصل همواره دارای 

قدرت انگیزش نیرومندی داشته و دارد. )تسون، 1394: 25(
منشــور حق تعیین سرنوشــت را به عنوان یکی از مبانی روابط  مسالمت آمیز 
بین دولت ها اعلام می دارد. حق تعیین سرنوشــت در قالب یکی از اصول سیاســی در 
منشور ملل متحد در ماده1)2( بعنوان یکی از اهداف ملل متحد ذکر شده است.)اخوان 
خرازیان،1386: 96( ماده مزبور بیان می دارد: » توســعه روابط دوســتانه بین ملل بر 
اســاس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و استفاده از سایر ابزارهای 

مناسب برای تقویت صلح جهانی است ... «.
دهه 1960 اوج فعالیت های ملل متحد در جهت توســعه و اعتلای اصل مزبور 
بود که تصویب اعلامیه اعطای استقلال به دولت ها و اتباع مستعمرات بر تسریع فزاینده 
مقبولیــت اصل مزبور گواهی می دهد در این اعلامیه که به اعلامیه ضد اســتعماری یا 
اســتعمار زدایی معروف است مقرر شده است که همگان حق تعیین سرنوشت را دارند.

)شایگان و همکاران، 1382: 29( حاکمیت بر منابع طبیعی و حق تصرف در این منابع 
به عنوان یکی از جلوه های حق تعیین سرنوشت پذیرفته شد و این حق از حوزه مسائل 
سیاســی فراتر رفت و حوزه مســائل اقتصادی و اجتماعی را فــرا گرفت. به تدریج حق 
تعیین سرنوشــت به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین حقوق ملل شــناخته شد و 
جایگاه ممتازی یافت. از 1990 میلادی به بعد ابتکار عمل در اختیار شورای امنیت ملل
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                        کمیل پورضیائی، سیدعلی هنجنی، محسن محبی

متحــد قرارگرفت و مجمع عمومی که تا آن زمان نهاد فعال در زمینه اعمال اصل »حق 
تعیین سرنوشــت« بود نقش خود را به شــورای امنیت واگذار نمود؛ این تغییر رویکرد 
نشــان از این واقعیت داشت که اصل مزبور به مسئله ای مبدل شده است که نقض آن 

بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قابلیت مطرح شدن دارد.

1-2. تساوی حاکمیت
تســاوی حاکمیت دولت ها بدین معنا است که هر دولتی واحد تشکیل دهنده 
جامعه بین المللی است و همه دولت ها از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردارند، تساوی 
حاکمیــت دولت ها به معنــای پذیرش حاکمیت های فــراوان در عرصه بین المللی با 
حقوق و تکالیف یکســان است.)Jarrod,2017: 47( منشور ملل متحد صراحتاً در ماده 
2 بیان می دارد: » ســازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور در ماده اول بر طبق 

اصول زیر عمل خواهند کرد:
ســازمان بر مبنای اصل تســاوی حاکمیت کلیه ی اعضای آن قرار دارد. اصل 
برابــری حاکمیت هــا، از ماهیت خود حاکمیت نشــأت می گیرد هیــچ دولت مدعی 
حاکمیت، نمی تواند دولتی دیگر را دارای اقتدار مشــروع برخود بشناسد. لذا هر دولتی 
بــه طور کامل از حقــوق ذاتی حاکمیت برخوردار بــوده و از برابری حقوقی بهره مند 
خواهد گشــت. این تســاوی حاکمیت یک نوع برابری رسمی اســت و بالطبع برابری 
قدرت را به همراه نخواهد داشــت بدین جهت تاثیر گذاری دولت ها در عرصه ی بین 
الملل یکســان نخواهد بود هر چند حاکمیت همه ی آنان برابر اســت. در مقدمه، مواد 
یک و هفت اعلامیه جهانی حقوق بشــر نیز این اصل بعنوان یکی از اصول حقوق بین 
الملل و جوامع بشــری مورد تصریح قرار گرفته است. در صورت استقرار و اعتقاد کامل 
بــه این اصل، که هیچ قدرت مافوقی در عرصه بیــن المللی قابل تصور نخواهد بود که 
اقتدار عالی قانون گذاری و اجرای قوانین را داشــته باشد. بنابراین هر قاعده ای که در 
نظام بین المللی وجود دارد قاعده ای اســت که خود دولت ها تولید کننده آن هستند.

)Douglas,2009: 186(
هــر چند قواعد و موازین  بیــن المللی، حاکمیت دولت ها را محدود می کند و 
آنان ملزم به رعایت این قواعد هستند اما این قواعد بر اساس رضایت دولت ها به وجود
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آمده و رضایت دولت ها مبنای شکل گیری و الزام آوری آن ها است. حقوق بین الملل 
بر اساس معاهداتی است که دولت ها با رضایت آن را منعقد کرده و یا به آن ملحق شده 
اند و هم چنین براســاس رویه ای اســت که دولت ها در عمل خود داشته اند، که تمام 
این ها جلوه ی حاکمیت دولت ها اســت. این اصل اقتضــا دارد که هر دولتی بر منابع 
طبیعی واقع در قلمرو مرزی خود حاکمیت دائمی داشــته باشد و هیچ دولتی را در این 
منابع حقی نباشــد. از این رو اصل تساوی حاکمیت دولت ها که از بدیهیات حقوق بین 

الملل است، مبنای اصلی حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خواهد بود.

1-3. حق بر توسعه دولت ها در اسناد بین المللی
متعاقب تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشــر این ایده بوجود آمد که معاهده ای 
عام و فراگیر در زمینه حقوق بشــر تدوین شــود. در سال 1977 کمیسیون حقوق بشر 
در تاریخ 21 فوریه اقدام به تصویب قطعنامه شماره 23 نمود که در آن عنوان شده بود 
که می بایســت توجه ویژه در جهت رفع موانــع تحقق کامل حقوق اقصادی اجتماعی، 
فرهنگی گردد. در نهایت در 2 مارس 1979 قطعنامه شــماره 34 ضمن تصدیق حق بر 
توسعه از دبیرکل خواسته شد تا به منظور برخورداری همه افراد در ملت ها شرایط لازم 
را مورد لحاظ قرار داده و نیز در خصوص رفع موانع موجود در کشورهای در حال توسعه 
بررســی های لازم را بعمل آورد. نهایتاً اعلامیه حق بر توسعه پس از فراز و نشیب های 
فــراوان در مجمع عمومی با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت. این اعلامیه یک گام 
اساسی در جهت پیوند انواع حقوق با یکدیگر بود که متعاقب تصویب این اعلامیه تلاش 
های بسیاری در جهت گسترش مفهوم حق بر توسعه در نظام بین المللی صورت گرفت. 
این اعلامیه در بند دوم ماده یک صراحتاً به حاکمیت کامل بر ثروت ها و منابع طبیعی 
اشاره می کند.1 در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال1993 ایالات متحده آمریکا 
برای نخســتین بار مفهوم حق توسعه را پذیرفت. در کمیسیون حقوق بشر، برای تبیین 
دقیق تر مفهوم حق توسعه، کمیته های کاری تشکیل شد. در آخرین قطعنامه کمیسیون

1. حق بشــر نسبت به توســعه همچنین برتحقق کامل حق مردمان برای تعیین سرنوشت خویش اشاره دارد، حقی که 
براســاس ماده های مربوطه هردو میثاق بین المللی حقوق بشر، شامل اعمال حق  غیرقابل انتقال و جدایی ناپذیر آنان 

برای حاکمیت کامل بر ثروت و منابع طبیعی ایشان است.
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حقوق بشر در این باره به تاریخ 25 آوریل 2002، مجددا ماموریت این کار گروه تمدید 
شد.)شریفی طراز کوهی،1397: 139( از مهم ترین علل استعمار و تسلط بر کشورهای 
دیگر دستیابی به منابع طبیعی و ثروت های عمومی آنان بوده است و تاریخ ملل از آثار 
تلخ و نتایج ناگوار این لشگرکشی ها و سلطه گری ها حکایت دارد. این استیلاء در ادوار 
مختلف تاریخی اشــکال گوناگونی داشــته و هنوز هم به گونه ای دیگر وجود دارد. دو 
عامل فوق بین وجود منابع طبیعی و توســعه نیافتگی رابطه ای ایجاد کرده است که هر 
چند این رابطه ضروری و دائمی نیســت اما عمومی و غالبی است تا جائی که عده ای از 

دانشمندان اقتصادی از آن به بلای منابع طبیعی یاد می کنند.
بــه گفته کارل1 کشــور هــای صادر کننده نفــت و یا دیگر منابــع طبیعی از 
معمای فراوانی رنج میبرند. »هر چند پیشــتر تصور می شد که در اختیار داشتن منابع 
طبیعی، کشــور های صادر کننده آن را از بلای فقر و عقب افتادگی نجات می بخشــد 
اما بررســی واقعیت های موجود نشان می دهد که منابع درآمد زایی، همانند نفت هم 
نتوانســته است مشکلات این قبیل کشورها را حل کند و اقتصاد آنان را شکوفا نماید.« 
)میرترابــی،1387: 27( طرفداران ایده بــلای منابع طبیعی عموماً بر این عقیده اند که 
وجود این منابع موجب شــده است که عملکرد اقتصادی در این دولت ها ضعیف باشد 
بنابرایــن اتکاء بیش از حد به درآمد های نفتی و منابع طبیعی موجب بروز مشــکلات 
عدیده ای در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشورها شده است. مع الوصف کشورهای 
دارای منابع طبیعی برای جبران عقب افتادگی خود و توسعه در ابعاد گوناگون به فروش 
مواد اولیه نیازمند هســتند. رشد و توسعه ی این کشورها در گرو اکتشاف، استخراج و 
فروش مواد معدنی اســت. تعیین وضعیت حقوقی منابع طبیعی و اثبات حق حاکمیت 
دولت ها و واکاوی مفهوم آن و تحولاتی که بر این مفهوم رفته و می رود، نقش بسزایی 
در آهنگ رشــد کشورهای توسعه یافته دارد و بررسی این موضوع هر چند شرط کافی 
توســعه پایدار این دولت ها نیســت اما شرط لازم ارتقاء این دولتها به سطح دولت های 
در حال توســعه می باشد. سرمایه گذاری در صنایع مادر و اصلاح ساختارهای اقتصادی، 
مستلزم صرفه هزینه هایی هنگفتی است که بهترین راه تامین آن هزینه ها، در آمدهای 

حاصله از منابع طبیعی است.

1. Karel
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1-4. استقلال سیاسی و اقتصادی دولت ها
حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی موجب می شود که ملت ها به استقلال اقتصادی 
دســت یابند و منابع حیاتی اقتصاد کشورشان را در اختیار گیرند و از منافع آن بهره مند 
گردند. این اصل می تواند سلطه سرمایه گذاران خارجی را بر منابع مهم اقتصادی دولت ها 
خاتمه بخشــد و منافع حاصل از استخراج این منابع به مردم آن کشورها اختصاص دهد. 
علاوه بر این که حاکمیت دولت بر منابع طبیعی تاثیر فراوانی در استقلال اقتصادی آنان 
دارد، اســتقلال سیاسی دولت ها هم به تسلط آنان بر منابع طبیعی شان، بستگی دارد. با 
توجه به در آمدهای فراوانی که از منابع طبیعی عائد کشــورها می گردد و اتکائی که این 
قبیل کشــورها به درآمد حاصله از فروش مواد اولیه دارند از نظر سیاسی سلطه ی بر این 
منابع بســیار پراهمیت است. سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی یک کشور و بهره وری آنان 
از این منابع می تواند وســیله ی برای تأثیر گذاری آنان در مســائل سیاسی آن کشور و 
وابستگی دولت ها به آنان باشد. آنان می توانند با توجه به تسلط بر منابع حیاتی اقتصادی 
کشــور رژیم سیاسی این کشورها را تغییر داده و حاکمان را تحت فشار های سیاسی و ... 
قرار دهند،)انصاریان و طیبی، 1397: 211( از این رو می توان گفت حق اســتقلال کامل 
سیاسی و اقتصادی دولت ها مبنایی بر اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی شان 
می باشــد و التزام به حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی می تواند زمینه اســتقلال کامل 

دولت ها باشد.

2. منابع حق حاکمیت بر منابع طبیعی
2-1. منشور سازمان ملل متحد

هر چند در منشور سازمان ملل متحد به حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی 
اشــاره نشده اســت، اما با مداقه در مقدمه و برخی از مواد منشور می توان حق حاکمیت 
بر منابع طبیعی را برای ملت ها اســتنتاج نمود. در مقدمه ی منشــور آمده است، ما ملل 
متحد به تســاوی حقوق دولت ها اعم از کوچک و بزرگ اعتقاد داریم. بند چهارم همین 
مقدمه تصریح می نماید: برای پیشبرد و ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل تلاش کنند 
و برای تحقق این مقاصد تشریک نمایند. همچنین منشور ملل متحد در ماده 55 عنوان 
می دارد: »سازمان ملل متحد با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه که به منظور 
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تأمین روابط مســالمت آمیز و دوســتانه بین المللی، بر اساس رعایت اصول برابری حقوق 
و حق تعیین سرنوشــت ملتها ضروری و لازم اســت، موجباتی را فراهم خواهد نمود« که 
از جمله این موارد ارتقای ســطح زندگی، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در 
راســتای حل مسائل بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و مشکلاتی از این قبیل در سطح بین 
المللی است. منشور ملل متحد در ماده ی 73 از فصل یازدهم منشور تحت عنوان »اعلامیه 
ی مربوط به ســرزمینهای غیر خودمختار« بیان میدارد: »اعضای ملل متحد که مسؤولیت 
اداره سرزمینهایی که مردم آن هنوز به خودمختاری کامل نرسیده اند را به عهده دارند یا 
به عهده می گیرند، اصل اولویت منافع ســاکنان این سرزمینها را به رسمیت می شناسند 
و تعهد پیشــبرد رفاه سکنه این سرزمینها را به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به 
صلح و امنیت بین المللی به شــرح مقرر در این منشــور به عنوان یک مأموریت مقدس 
قبول نموده و برای این منظور متقبل می شــود. جهت نیل به هدف مزبور، اعضا همچنین 
متعهد شده اند که احترام به فرهنگ مردم این سرزمینها، تلاش برای رشد و بهبود مسایل 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها، رفتار منصفانه با آنها و حمایت و پشتیبانی از آنها در 
مقابل سوء استفاده دیگران را تضمین نمایند.« ماده 1، بند دوم، صراحتاً عنوان میدارد: »از 
جمله اهداف ملل متحد توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی 
حقوقی و خود مختاری ملل می باشد.« همچنین در بند سوم، ماده ی 1 بیان میدارد: که 
از جمله اهداف ملل متحد پیشــبرد و تشــویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی 

برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.
آن چه از منشــور ملل متحد بیان گردید و مســتند قرار داده شد امری کاملًا 
واضح و مبرهن اســت که حفظ عدالت، احترام به حقوق بشــر، عدم تمایز بین ملت ها 
و دولت ها در آزادی های اساســی، برابری حاکمیت دولت ها، ارتقای شرایط اقتصادی 
دولت ها و همکاری بین المللی از اموری است که یا از اهداف تأسیس سازمان ملل است 
و یا از اصولی است که سازمان فعالیت های خود را بر اساس آن اصول تنظیم می نماید.

)هنجنی و ســتارزاده،1396: 19( از این رو هر چند در منشــور ملل متحد به صراحتاً 
در خصوص حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی اشــاره ای نشــده است، اما روح منشور 
و اهداف و اصول آن می توان به این موضوع که همانا حق حاکمیت دائمی کشــورها بر 

منابع طبیعی می باشد دست یافت.
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2-2. حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی در میثاقین
ابتنای حقوق بشــری حق حاکمیــت دولت ها بر منابع طبیعــی همچنان گامی 
پسندیده در نظام حقوق بین الملل است. موضوع حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی از سال 
1952 در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و نسبت به این موضوع پی 
در پی قطعنامه هایی به تصویب رســید. شیلی به موازات تصویب این قطعنامه ها پیشنهاد 
کرد که در پیمان های بین المللی مربوط به حقوق بشــر که در کمیسیون حقوقی حقوق 
بشر در دست تهیه بود به مفاد این قطعنامه ها اشاره شود. تا از اعتبار قاعده بودن برخوردار 
شــود. این پیشنهاد پذیرفته شده و در دو میثاق حقوق بشر که در سال 1966 به تصویب 
رسید این موضوع گنجانده شد.)ژانرو،1382: 348( در ماده ی 1 مشترک میثاقین تصریح 
شده اســت: »کلیه ی ملل دارای خودمختاری هســتند. به موجب حق مزبور، ملل وضع 
سیاســی خود را آزادانه تعیین و توســعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه 

تأمین می کنند«.
»کلیــه ی ملل می توانند برای نیــل به اهداف خود در منابع و ثروت های طبیعی 
خــود بدون اخلال به الزامات ناشــی از همــکاری اقتصادی بین المللــی مبتنی بر منافع 
مشترک و حقوق بین الملل، آزادانه هر تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از 
وســایل معاش خود محروم کرد«. همان طور که ملاحظه شد حق تصرف آزادانه در منابع 
طبیعی و ثروت های عمومی، از جمله ی حقوقی است که هر دو میثاق مدنی و سیاسی و 
میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح و مورد تایید و تاکید واقع شــده است. البته 
این حق نباید مستمســکی به منظور عدم توجه به تعهدات ناشــی از حقوق بین الملل و 
همکاری های اقتصادی بین المللی باشــد. الزاماتی در این دو میثاق، محترم دانســته شده 
که مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل باشد. تعهداتی که در آن منافع یکی از دو 
طرف نادیده گرفته شده است، الزام آور نیست و رعایت نکردن آن با دو میثاق فوق، منافات 
ندارد. البته برخی از حقوقدانــان براین عقیده اند که ماده ی فوق علیرغم اینکه حاکمیت 
ملت ها را بر تعیین سرنوشــت محترم شــمرده و با توجه به ویژگی معاهده بودن آن الزام 
آور اســت اما ذیل این ماده حقوق مکتســبی که از طرف کشورهای پیشرفته ادعا می شد 
را به رســمیت شناخته است و به مقتضای اعمال حاکمیت بر منابع نمی بایست خللی به 
تعهدات بین المللی دولت ها وارد نماید. بند 2 ماده یک در حقیقت مصداقی از حق تعیین
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آزادانه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت هاست که در بند 1 بدان تصریح 
شــده است. در ماده 1 مشــترک میثاقین حق حاکمیت بر منابع طبیعی برای ملت ها 
شناســایی شده است به تعبیر دیگر صاحبان حق حاکمیت بر منابع طبیعی از منظر دو 
میثاق ملت ها هســتند. این ادبیات با دوران استعمار سازگارتر است تا دوران استقلال 
کشــورها، زیرا در دوران اســتقلال دولت ها صاحبان حاکمیت می باشــند هر چند به 
نمایندگی از ســوی ملت ها اعمال حاکمیت می کنند. اثبات حاکمیت برای ملت ها در 
زمانی معنا داشت که ملتی بدون تشکیل دولت به صورت آزادانه در تحت استعمار یکی 
از قدرت های استعمارگر قرار می گرفت. مضافاً اینکه شناسایی حق حاکمیت برای ملت 
ها به شــرکت های چند ملیتی و ســرمایه گذاران خارجی این امکان را می دهد که به 
بهانه بهره برداری منابع در راســتای نفع عموم مردم آن منابع را به غارت برده و حیف 

و میل کنند.

3. تبیین حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد پس از مباحثــات پیچیده درخصوص حق 
کشــورهای در حال توسعه، به منظور بهره برداری از منابع طبیعی موجود در قلمروشان 
و تعلق این منابع به مردم آن ســرزمین، قطعنامــه هایی را در این خصوص صادر کرد. 
اولیــن آنها قطعنامــه ی 523 به تاریخ 12 ژانویه 1952 می باشــد. در این قطعنامه بر 
این امر تأکید شــده که کشورهای در حال توسعه همواره دارای حق حاکمیت بر منابع 
طبیعی می باشــند اگر چه بر اساس شــرایطی، با عنایت به الزامات تجارت و با توسعه 
اقتصاد بین المللی، اعمال این حق می بایست تحت برنامه ای خاص به اجرا گذارده شود.

)برامز،1390: 215(
حاکمیــت دائمی بر منابع طبیعی با صدور قطعنامه شــماره 378 در تاریخ 14 
دسامبر 1954 تثبیت گردید. همچنین قطعنامه های 2158 1، 3281 2، 2173 3متعاقبا 
به تصویب مجمع عمومی رسیدند.)ژانرو،1382: 348( در 12 دسامبر سال 1958 مجمع

1. A/RES/2158
2. A/RES/3287
3. A/RES/2173
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عمومی قطعنامه شــماره ی 1314 را صادر نمود که به موجب آن کمیسیونی با عنوان 
»حاکمیت بر منابع طبیعی« تاسیس شد. این کمیسیون ماموریت یافت تحقیقی کامل 
راجع بــه چگونگی اعمال حق حاکمیت دائم دولت ها بر ثــروت ها و منابع طبیعی به 
عنوان عنصر اساســی حقوق اقوام و ملل در تعیین سرنوشــت خویش بنماید. بر اساس 
گزارش کمیسیون مزبور در دسامبر 1962 مجمع عمومی قطعنامه 1803 را در ارتباط 
با حاکمیت دائمی دولت ها منابع طبیعی شــان صادر نمود. این قطعنامه مشــتمل بر 
اعلامیه ای فرعی است و از قطعنامه های پیشین خود اهمیت بیشتری دارد مفاد اصولی 
که در قطعنامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه حاکمیت دولت ها بر منابع 

طبیعی صادر شده است بدین قرار است:
1. در این قطعنامه حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی به عنوان اصلی مسلم 

فرض شده است و به لوازم و آثار آن پرداخته شده است.
2. دارندگان حق حاکمیت در قطعنامه مردم و دولتها عنوان شده است.

3. وجود این حق برای اســتفاده از آن در جهت رشــد اقتصادی و افزایش رفاه 
مردم عنوان شده است.

4. ورود ســرمایه های خارجی برای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از این منابع 
باید به گونه ای باشــد که هر گاه مردم و دولت هــا لازم بدانند این قبیل فعالیت ها را 

محدود و یا متوقف کنند.
5. سرمایه گذاری خارجی تابع قوانین جاری کشور سرمایه پذیر و مقررات بین 

المللی خواهد بود.
9. قراردادهایی که بین دولت ها و ســرمایه گذاران خارجی در مورد منابع طبیعی 
منعقد می گردد. در فرضی که آزادانه و بدون تحمیل از سوی یکی از طرف های قرارداد و 
یا قدرت دیگری انعقاد یافته باشد معتبر است و سود حاصل باید بر طبق آن تقسیم گردد.

7. قرارداد منعقده با ســرمایه گذار خارجی نباید به هیچ وجه حاکمیت دولت را 
نسبت به منابع واقع در قلمروش مخدوش سازد.

8. ملی کردن در فرضی صحیح اســت که فعالیت ســرمایه گذار خارجی مغایر با 
منافع کشور سرمایه پذیر باشد.

9. تشخیص این مغایرت با دولتی است که منابع طبیعی در قلمرو او واقع شده است.
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10. دولت ملی کننده باید در برابر اموال مصادر شده غرامت بپردازد.
11. تعیین میزان غرامت بر حســب قوانین جاری کشور مربوطه و مقررات بین 

المللی صورت خواهد گرفت.
12. اگر بر ســر مبلغ غرامت قابل پرداخت توافقی صورت نگیرد مراجع قانونی 

دولت مصادره کننده آخرین مرجع ذی صلاح برای حل و فصل موضوع است.
13. طرفیــن دعوی می توانند این موضوع را به حکمیــت یا داوری بین المللی 

ارجاع نمایند.
14. اســتفاده آزاد دولت ها از منابع طبیعی خود باید از راه احترام متقابل دولت ها 

صورت گیرد.
15. راهکارهای بین المللی جهت توســعه اقتصادی کشــورهای در حال توسعه 
کــه به صورت مبادله کالاها و خدمات صورت می گیرد باید به تحکیم اســتقلال ملی و 
پیشرفت آنها کمک کند و باید بر مبنای احترام به حق حاکمیت این کشورها به ثروت ها 

و منابع طبیعی شان باشد.)افتخار جهرمی،1375: 43(
هر چند این قطعنامه لازم الاجرا نیست، اما مفاد آن تا به حال توسط کشورهای 

در حال توسعه مورد استناد و پیروی قرار گرفته است.
در تاریخ 10 دســامبر 1974 مجمع عمومی، منشــور حقوق و تکالیف اقتصادی 
دولت ها را با هدف قدرت بخشــیدن به اعلامیه ی فوق صادر نمود.1 باوجود تلاش برای 
جلب نظرات همه نمایندگان، این منشــور به اتفــاق آراء تصویب نگردید و موضوع ملی 
کردن از مســایل بحث برانگیز و پرچالش این منشور بود. ماده 2 منشور حقوق و تکالیف 
اقتصــادی دولتها مقــرر می دارد که »هر دولتی حق اعمــال حاکمیت کامل و دائمی بر 
منابع طبیعی خویش و هر گونه بهره برداری و فعالیت اقتصادی را دارد«. بر این اســاس، 
هــر دولتی این اختیــار را دارد که قوانین و مقررات متبوعه اش در کلیه امور اقتصادی از 
جمله سرمایه گذاری خارجی را بر اساس منافع عمومی با اعمال نظر خود رفع نماید. »هر 
دولتی حق دارد که فعالیت شــرکت های چندملیتی را در قلمرو خویش تنظیم و هدایت 
کند و اطمینان حاصل نماید که فعالیت شــرکت هــای چندملیتی در چارچوب قوانین 
همان دولت قرار دارد شرکت های مزبور از سیاستهای اقتصادی اجتماعی دولت مربوطه 

1. Charter of Economic Rights and Duties.
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پیروی می کنند.«
»شــرکت های چندملیتی حق مداخله در امور داخلی کشــور میزبان را ندارند. 
همه ی دولت ها ملزم به همکاری با یکدیگر جهت تضمین رعایت و احترام به این حقوق 
که بر اســاس این قانون پی ریزی گردیده است، هستند.« در خصوص ملی کردن، بخش 
سوم ماده ی 2 عنوان می دارد که »هر دولتی بایستی بتواند دارایی های خارجی را ملی، 
مصادره و یا ضبط کند. دولتی که به چنین اقدامی مبادرت می کند، می بایســت بر طبق 
حقوق و قوانین محلی و سایر اوضاع و احوال مربوط از دیدگاه دولت مصادره کننده غرامت 
کافــی بپردازد. در چنین مواردی، اگر مبلغ و میزان غرامت مورد اختلاف واقع گردد، این 
امر می بایست مطابق حقوق داخلی کشور مصادره کننده و در دادگاه های آن، موررد حل 
و فصل قرار گیرد. اگر طرف یا طرف های مقابل نیز از جمله ی دولت ها باشــند، میتوانند 
ضمن رعایت اصل تســاوی حاکمیت دولت ها آزادانه نسبت به یکی از طرق حل و فصل 

اختلافات بین المللی توافق نمایند«. )ژانرو، 1382: 220(.
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                        کمیل پورضیائی، سیدعلی هنجنی، محسن محبی

برآمد
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در اســناد متعدد بین المللی مورد شناســایی و 
تصدیق واقع شــده به موادی از منشــور برای اثبات این اصل استناد شده است. اما آن 
مواد در شناسایی اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی صراحت ندارد. اصل حاکمیت 
دائمی دولتها بر منابع طبیعی که در میثاقین صراحتاً بدان اشاره شده است، و از آنجا که 
این اصل از اصول الزام آور این اسناد تلقی می شود لذا کلیه دولت های عضو این اسناد 
ملتزم به رعایت و اجرای این اصل خواهند بود. صرف نظر از  منشــور و میثاقین، اصل 
حاکمیت بر منابع طبیعی در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفته 
است. بر اساس منشور ملل متحد، تصمیمات متخذه در مجمع عمومی جنبه توصیه ای 

دارد و قدرت الزام آور ندارد. در ماده ی 10 منشور عنوان می دارد:
»مجمع عمومی می تواند هر مســاله یا امری را که در حدود این منشــور و یا 
مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار 
دهد و جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به 
شــورای امنیت و یا هر دو درباره ی هر یک از این مســایل و امور توصیه هایی بنماید.« 
مــاده ی 13 مــواردی را ذکر می کند که ارائه ی توصیه هایــی در این موارد از وظایف 
مجمع عمومی اســت. اما آنچه مجمع عمومی پس از بحث و تصویب ارائه می کند جز 
توصیه هایی غیرالزامی، بیش نیســت. جایگاهی که منشــور سازمان ملل به تصمیمات 
مجمع عمومی داده اســت، چیزی جز توصیه و ترغیب نیست و هیچ یک از اعضای ملل 
متحــد ملزم به رعایت قطعنامه های مجمع عمومــی نگردیده و مصوبات این مجمع بر 
اساس منشور منبعی برای تکوین حقوق بین الملل قلمداد نخواهد شد؛ البته تصمیمات 
مجمع عمومی در مورد بودجه سازمان الزام آور است که از موضوع بحث ما خارج است. 
بنابراین در صورتی که قائل به این موضوع باشیم که قطعنامه های مجمع عمومی صرفاً 
دارای جنبه توصیه ای و ترغیبی هســتند با این موضوع مواجه خواهیم شــد که قدرت 
سیاسی اکثریت مجمع عمومی که عموماً کشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم می 
باشــند کاهش خواهد یافت. در این خصوص حقوقدانان عقاید متعددی را ابراز نمودند 
که در نهایت آخرین تلاشهای صورت گرفته به منظور اعطای قدرت الزام به قطعنامه هایی 
که با اتفاق آرا یا وفاق عام به تصویب رسیده است این بود که قطعنامه ها را بعنوان 
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»موافقتنامه های اجرایی و فوری« قلمداد نمائیم که به نظر می رســد هیچ یک از نظرات 
حقوق دانان و تلاشــهای صورت گرفته به منظور اعطای قدرت الزام آوری به قطعنامه های 
مجمع عمومی به نتیجه نرســید.  باید توجه داشــت که قطعنامه های ملل متحد از حیث 
محتوا، نگاه اعضا به آن و کیفیت تصویب متفاوت است. قطعنامه های مجمع عمومی ملل  
متحد با عناوین متفاوتی نام گذاری می شــود از جمله »اعلامیه ی اصولی«، »طرح های 
رفتاری«، »قطعنامه« و »منشور« بطور معمول نامگذاری مصوبات مجمع عمومی به هریک 
از مواردی که عنوان شــد و یا نام های دیگر در اعتبار حقوقی آنها تأثیرگذار نخواهد بود. 
عناوینی که قطعنامه های مجمع عمومی به آنها نامیده می شــوند در ماهیت حقوقی این 
قطعنامه ها تأثیری نمی گذارد و تمام آنها از نظر حقوقی دارای ارزش برابری می باشــند 
اما باید گفت عناوین متفاوت با لحاظ تنوع در نامگذاری این مصوبات نیست بلکه حاکی از 
تفاوت هایی اســت که اعضا، در مصوبات مجمع عمومی می دیده و با تفاوت در نام گذاری 
در مقام بیان تفاوت ها می باشند. نمی توان در بحث از اعتبار قطعنامه های سازمان ملل 
از رویکرد اعضای سازمان به مصوبات خود غافل شد. نگاه توصیه ای و ترغیبی به مصوبات 
بــا نگاه حقوق ذاتی و الزامی تفاوت می کند که این نکته از عبارت قطعنامه ها و مواد آن 
روشن میگردد. البته این امر بدان معنا نیست که این قطعنامه ها در تمام شرایط ماهیتی 
صرفا توصیه آمیز دارند. در مواردی معدود، محتوای یک قطعنامه ممکن اســت به عنوان 
حقوق بین الملل عرفی، الزام آور شود، اما این امر فقط می تواند بر اساس قواعد حقوق بین 
الملل درباره ی تکوین قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی صورت پذیرد. از این رو نه تنها 
مضمون قطعنامه باید دلیلی بر اســتقرار و تثبیت اعتقاد حقوقی باشد، بلکه دولت های 
ذیربط نیز باید با عملکرد خود نشــان داده باشــند که به مضمون آن قطعنامه، به عنوان 
بخشــی از حقوق بین الملل عرفی، احترام میگذارنــد. آن چه در پیدایش حقوق عرفی 
لازم اســت این است که رویه ای عمومی باشد که دولت ها آن را مثل یک اصل حقوقی 
پذیرفته باشــند، خواه بدان عمل کرده باشــند یا خیر. همین مقدار که معتقد به رعایت 
آن اصل باشند حقوق عرفی به وجود می آید. صرف ابراز تمایل به قاعده ای موجب تعهد 
نســبت به آن قاعده نیســت بلکه رضایت به این که این رویه یک قاعده ی حقوقی باشد 
موجب پیدایش تعهد به آن قاعده و ملزم شــدن به رعایت آن است که این ابراز رضایت 
می تواند به اشکال گوناگونی صورت پذیرد. مثل طرح ادعاهای قانونی بر اساس قاعده ای
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خاص که این خود نشــانه پذیرش آن قاعده از ســوی دولت مطرح کننده می باشد و یا 
مانند اعلامیه مقامات کشور و امثال آن، عموما دولت ها، حمایت خود را از قطعنامه های 
ســازمان ملل به عنوان رضایت به یک قاعــده حقوقی تلقی نمی کنند بلکه تصویب این 
قطعنامه ها را بیشتر به عنوان اظهار تمایلات سیاسی خود می دانند. بدین جهت رضایت 
بــه مواد قطعنامه در نــگاه دولت ها عموما به معنای رضایت بــه یک قاعده ی حقوقی 
نیســت. بدون تردید اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در عرف بین الملل اصلی شــناخته 
شده و الزام آور است. رویه عملی دولت ها نشان دهنده آن است که احترام به حاکمیت 
دولت ها بر منابع طبیعی، یکی از اصولی اســت که نظم بین المللی بر آن اســتوار است 
و نقض این حق تخلف آشــکاری از حقوق به رســمیت شناخته شده جامعه بین المللی 
اســت. تصویب قطعنامه های مکرر در سازمان ملل و تأکید بر این حق در آنها و رویه ی 
قضایی و داوری و عملکرد دولت ها، همه از جایگاه مهم این حق در بین حقوق شناخته 
شده بین المللی، حکایت می کند. با عنایت به اینکه ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین 
المللی دادگســتری، عرف را یکی از سه منبع حقوق بین الملل دانسته، به نظر می رسد 
که با توجه به تحولاتی ذکر شــده در اینکه کدام یــک از معانی آن به صورت قاعده ای 
عرفی درآمده است تردید وجود دارد اما در اینکه اصل این قاعده چه مفهوم مضیق و چه 

مفهوم موسع آن در زمره ی قواعد عرفی است جای بحث و تردید نیست.
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